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 ائتلاف با امید اول فردای

 صحنه سیاست! 

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

خانم باجی گوشه اتاق نشسته بود و زیرلب 
اعدادی بر زبان می آورد: دو و پنج و هشــت، 
دو و پنجاه و نه، ســه... عموجان اســتکان 
چای را گذاشت روی میز و گفت: »سرسام 
گرفتم. این اعداد و ارقام چیست هی مثل ورد 
پچپچه می کنید؟« خانم باجی گفت: »دارم 
تعداد طلاق ها را می شمرم. این طور که آمار 
می گوید هر یک ساعت 21 طلاق در ایران به 

ثبت می رسد.« 
روح آقاجان گفت: »طلاق های عاطفی هم 

جزو این آمار است؟« 
خانم باجی نشــنیده گرفــت. گفت: »با 
حساب کتاب من هر سه دقیقه یک طلاق 
ثبت می شود. خیلی آمار بالایی هست. نه؟« 

پدرم گفت: »تازه همان طور که می دانید 
آمار طلاق به شــدت کاهش پیــدا کرده 
و مقامات مســئول با مدیریت مناســب و 
کاربردی و استفاده از دانش روز دنیا، میزان 

طلاق در کشور را کاهش داده اند.« 
برادرم لبخندی زد و گفت: »البته در این 
کشور شانس و اقبال هم در بزنگاه ها به کمک 
مقامات مســئول می آید. مثلا درســت در 
روزهایی که آمار طلاق داشت لجام گسیخته 
می شــد و وضعیتی مثل نرخ دلار و ارز پیدا 
می کــرد، یکهو و خیلــی الابختکی میزان 

طلاق با رشد منفی مواجه شد.«
خانم باجــی گفت: »فقط نشســته اید 
مزخرف بگویید و نقد کنید. این همه تلاش را 
نمی بینید آن وقت می گویید شانس و اقبال. 
کجای کاهش طــلاق الابختکی بود؟ هان 

آقای حرف مفت زن؟«
برادرم جواب داد: »ببینید آن جایی شانس 
آوردند که کســی کاری در رابطه با کاهش 
آمار طلاق انجام نداد. اما چون آمار ازدواج ها 
به شدت کاهش پیدا کرده بنابراین طلاقی 
هم صورت نمی گیرد. درواقع چون کســی 
بلیت بخت آزمایی نخریــده پس بازنده هم 

نخواهیم داشت.«
دخترخاله ام گفت: »پــس برای همین 
اســت که اعلام کرده اند تقاضای خرید طلا 
بین ایرانیان 35درصــد کاهش پیدا کرده. 
میزان عقد و ازدواج آمده پایین که کسی طلا 

نخریده.«
برادرم گفت: »باز این هم البته به شانس یا 
بدشانسی دیگری برمی گردد. چون قیمت 
ســکه و طلا مدام بالا رفته دیگر کسی توان 
خریدن طلا ندارد. بنابراین این یک ســیر 
باحال است. چون قیمت طلا بالا رفته کسی 
توان خرید طلا را ندارد. بنابراین ازدواج کم 
می شود و وقتی ازدواجی صورت نمی گیرد 
کسی هم جدا نمی شــود و این طوری آمار 
طلاق هم پایین می آید. پس می بینید که در 
بالارفتن قیمت سکه و طلا یک حُسن بزرگ 

نهفته بود که کسی آن را نمی دید.« 
خانم باجی بلند شــد رفت سمت برادرم. 
عموجان گفت: »خانم باجی به جوانی اش 
رحم کن. بلایی سرش نیاوری؟ پسر تو هم 

بلند شو فرار کن.«
برادرم اما با تعجــب به همه نگاه می کرد. 
خانــم باجی رســید بــه بــرادرم. گفت: 
»عموجانت مزخرف می گوید. می خواهم از 
همین حالا با تو ائتلاف کنم و با هم بنشینیم 

برای آینده نقشه بریزیم.« 
بعد رو به همگان گفت: »این پســر با این 
تحلیل ارزنده و ربط دادن گودرز و شــقایق 
به هم، آینده  درخشــانی دارد. از من به شما 
 نصیحت همین حــالا با او ائتــلاف کنید. 

ضرر نمی کنید.«

حسام حیدری
طنزنویس

بنابر آخریــن اخبار علمــی- فرهنگی، 
ایســتادن در صف بــرای خریــد مایحتاج 
عمومی تأثیر زیادی در ســلامتی و بهروزی 
افراد دارد. چند دانشــمند جوان ایرانی که 
کلا در مورد همه مســائل تحقیق می کنند، 
به تازگی دریافته اند انســان هایی که بیشتر 
از دیگــران درطول زندگی خــود در صف 
گوشت و پنیر و روغن ایستاده اند، از زندگی 
ســالم تری برخــوردار هســتند و کمتر به 
بیماری های عفونی، سرطان و درد بی درمان 
دچار شــده اند. بنابر تحقیقات مفصلی که 
این دانشــمندان انجام داده اند، افرادی که 
بیش از دیگــران ازجمله »آقــا آخرین نفر 
شمایید؟« و »من پشت ســر اون آقا بودم، 
رفتم ماشــینو پارک کنم بیام« در زندگی 
خود اســتفاده می کنند، کمتر به افسردگی 
دچار می شوند و انسان های شاد و سرخوش 
و مفرحی هســتند. همچنین دعواکردن در 
صف و فحــش دادن به افــرادی که از صف 
خارج شــده و بی نوبت خریــد می کنند و 

جردادن پیراهن خود و دیگران و هل دادن 
افراد جلویی و تو ســر وکله هــم  زدن برای 
رسیدن به جلوی صف؛ باعث تخلیه روحی 
و روانی افراد شده و کمک زیادی به آرامش 

فکری آنها می کند.
در یک پژوهش دیگــر که روی 170 فرد 
مبتلا به خرید خارج از صف انجام شد، نشان 
داد ایــن افراد به دلیل علاقــه زیادی که به 
خرید بدون صف دارند، خیلی بی شــعور اند 
و عقلشــان به اندازه کافی رشد نکرده و باید 
بروند بمیرند. از این افراد، تعدادی از آنها که 
به وجود صف اعتراض داشته و شلوغ کاری 
می کردند، بــه دیوانه خانه جهــت تأدیب 

منتقل شدند.
همچنیــن مشــخص شــده اســت که 
قرارگرفتــن در صف هــای مجــازی برای 
اسم نویســی پیش فروش خودرو نیز برای 
بدن بسیار مفید بوده و باعث افزایش شدید 
طول عمر می شود. علاوه بر این، اجاره دادن 
کارت ملی به دیگران بــرای این که بتوانند 
تعداد بیشــتری خودرو اسم نویسی کنند، 
باعث تقویت روحیه ایثار و ازخودگذشتگی 
در افراد می شود. یکی از محققین در همین 
رابطه به خبرنــگار ما گفــت: »کارت از تو 
اسم نویســی از من. بیست، هشــتاد« که با 
موافقت خبرنگار ما روبه رو شــد و آنها برای 
انجام ادامه مذاکرات به پشت درهای بسته 

رفتند.
دانشــمند جوان دیگری که بیشــتر در 
توییتر فعال اســت نیــز، با بررســی های 
دقیق متوجه شــد که باکتــری خطرناکی 
در بدن تولید می شــود که فقط با ایستادن 
در صف گوشــت و مرغ از بین رفته و در اثر 
باقی ماندن باعث فوت ناگهانی فرد می شود. 
این دانشمند در ادامه با استفاده از هشتگ 
#یک_کمی_تحقیق_بد_نیست به اثبات 

علمی نظریه خود پرداخت و فیواستار شد.

در فواید صف

تماشاخانه

صفحهآخر چهارشنبه  1 اسفند  1397 |  سال ششم |  شماره  1625

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

 از لباس تا کَفَنِ مشترک!  |شــهاب نبوی|  اسفندماه که 
از راه می رســید، بابا، من و برادرم را می برد مغازه دوستش 
و می گفــت: »هرچی دوســت داریــد، خودتــون انتخاب 
کنید.« ما هم واقعا دل مان می خواســت هرچه دوست داریم، 
انتخاب کنیم اما همیشــه مجبــور بودیم آن چیزی را که رفیق بابا دوســت 
داشــت، انتخاب کنیم، چون کلا یک مدل لباس برای سایزهای 7 تا 70ساله 
می آورد و من و داداشم و بابام هرسال یک مدل لباس را در سایزهای مختلف 
می پوشــیدیم. تنها تفاوت مان این بود که یکی مان فسقلی بود، یکی مان تازه 
ســبیل هایش جوانه زده بود، آن یکی هم تا بناگوش اش ســبیل داشت. تازه 
چون بابا خیلی خوب از لباس هایش مراقبت می کرد، در سال های بعد دوباره 

همان لباس هــا را به ما می داد و تَن مــان می کردیم. فی الواقــع من با کت و 
جلیقه کبریتی و پیراهن زرد، هم در 7ســالگی عکس دارم، هم در 15سالگی 
و هم در 25سالگی. یادش بخیر، آن سالی که شلوار راسته جین به این شکل 
مد شده بود که شــما باید پاچه اش را تا می زدی؛ آن روزها هروقت می زدیم 
بیرون که به میهمانی برویم، انگار اعزام شده بودیم جلوی در تا فرش بشوییم. 
حقیقتش را بخواهید یکی دوبار هم پیشــنهادات خوبی بهمان شــد و همان 
سر راه میهمانی دست به کار شــدیم و خرج رفت و آمدمان را درآوردیم. خدا 
اموات تان را بیامرزد. بابا فکر همــه جایش را کرده بود و چند متر پارچه قواره 
بزرگ مُرده پســند هم از رفیقش برای ســه  تایی مان خرید. سهم خودش را 

برداشت و رفت و سهم من و برادرم هم توی کمد، حاضر و آماده است.

فلکه اول
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